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١٣٧٥تير   
 گفتگوی پروانه فروهر با گزارشگر راه توده

 

 
به عنوان يك زن ايرانى كه دفاع از .ر شما شركت در كنفرانس جهانى زنان بوده است 

 ديديد و آينده ى آن را چگونه مى بينيد ؟ چه   كنفرانس  اين  مى داند ، در 
 حقوق زن ايران نامگذارى شده ه به آن اشاره كرديد كنفرانس جهانى زنان پيرامون

س آن بود كه در شهر سياتل آمريكا برگزار شد و از من  به عنوان ميهمان با تقبل هزينه 
ته نخستين سخنران اين كنفرانس هم بودم و محور اساسى سخنانم هم حقوق انسان 

 مردان تحميل مى شود ، در زحقوق زنان با وجود محدوديت هايى كه به آنها بيش ااز 
  .يست 

گرچه اعتقاد به تشكل هاى مستقل .دى هم با جدا كردن زنان از مردان موافق نيستم 
  .هاى سياسى ، صنفى و ديگر تشكل ها دارم  ها در كنار ديگر تشكل ل

میان مهاجرين خيلى به اصطلاح فمينيست دو آتشه شده باشند و از اين نظرات   در
من به عنوان يك چهره ى  بهر تقدير ،. به هر حال محور سخنرانى من اينگونه بود 

زب سياسى قديمى در كشورمان وظيفه دارم به اين گونه مباحثه ها با ديد سياسى و 
يك نسخه از متنى كه ايراد كردم را در اختيارتان ميگذارم كه . سى و ظاهرى نگاه كنم 

ت داشتم ، فزون بر در كنفرانسى كه در آن شرك.ن نقطه نظرها آشنا خواهيد شد 
از خانمهاى شركت كننده پيرامون اين نقطه نظرات و و اصولا موقعيت كنونى زنان در 

اين كه همه ى .من يكى از مشكلات عدم آشنايى كامل با موقعيت زنان در ايران است 
هيچ وقت زنان ايران در سالهاى پيش . ه كرده اند ، يك اشتباه است در و حجاب خلاص
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ا هدف از سفگوي : گزارشگر
حقوق زنان را وظيفه ى خود

   

كنفرانسى ك: پروانه فروهر 
است و اين هفدهمين اجلا
الب.ى سفرم دعوت شده بود

زيرا اعتقاد دارم دفاع . بود 
نهايت جدا از حقوق انسانى ن

   

من با اين مفهوم عام تا حدو
زنان و فرار گرفتن اين تشك

   

شايد هم برخى ها ، به ويژه 
من چنان خوشش نيايد اما 

 حسياسى و عضو فعال يك
فراتر از محدوديت هاى جن
با مطالعه ى آن حتما با اي

سخنرانى رسمى با بسيارى 
به نظر .ايران صحبت كردم 

مشكلات زنان ايران را در چا



زه سياسى نبوده اند كه حالا هستند و يا هرگز تا اين حد وسيع در برابر پايمال كنندگان حقوق دااز انقلاب تا اين ان
  .انسانى كه زنان هم جرِيى از آن هستند نايستاده بودند كه حالا ايستاده اند 

   

اين اتفاقا سوژه ايست كه خود حكومت هم براى گمراه كردن جنبش .  زنان چادر و حجاب نيست مشكل اساسى 
. ستيابى به حقوق حقه شان به آن دامن ميزنند تا مسير اصلى مبارزه را عوض كنند دمردم و جنبش زنان براى 

 آن مردم و طرف فطرشما ببينيد هر وقت كه حكومت با يك دشوارى بسيار مهم سياسى روبرو مى شود كه يك 
 حجاب را به يك مسله ى اجتماعى تبديل مى كنند تا اصل موضوع گم یفرا مسله  ديگر حكومت قرار دارد ، و

متاسفانه آنطور كه ! دسته هاى فشار و يورش و حمله در خيابان ها راه مى افتند و از حجاب دفاع مى كنند . شود 
ر خارج از كشور هم اثرات خودش را گذاشته است و خيلى ها احساس مى شود اين حربه ى تبليغاتى حكومت د

مشكل ما . فكر مى كنند دفاع از حقوق زنان ، آنهم جدا از حقوق همه ى مردان ايران ، يعنى مبارزه با حجاب 
. مشكلات جاى ديگرى است . درصد زنان ايران چادر داشتند ٨٠-٧٠پيش از انقلاب هم . حجاب و چادر نيست 

ل شدن حقوق مدنى مردم ايران است و البته در اين ميان به حقوق مدنى و اجتماعى زنان دست مشكل پايما
اينها مباحثى است كه خوشبجتانه در نشريات داخل خود ايران هم مطرح است و . درازى بيشترى شده و مى شود 

 دراز كنندگان بر حقوق ست دزيرا آنجا كه بايد مقاومت اساسى در برابر. من خودم خيلى از اين بابت خوشحالم 
اجتماعى و مدنى مردم ايران شكل بگيرد اين مسايل در نشريات به ويژه برخى نشريات مربوط به زنان مطرح مى 

 من سالها معلم بودم در محلات ،مى دانيد.در ارتباط با زنان مسايل خيلى ريشه اى تر از اين حرف هاست . شود 
. پاى در دل خيلى از مادرها و دخترهايشان نشسته ام . ف سر و كار داشتم مختلف تهران و با خانواده هاى مختل

تبعيض و تفاوتى كه از ابتدا بين . مشكل برميگردد به تربيت خانوادگى ما . ن زمان پيش از انقلاب را مى گويم اهم
يران كه شامل زنان هم يكى حقوق انسانى مردم ا. بنابراين ما دو بحث داريم . پسر و دختر قائل بودهايم و هستيم 

 فرهنگى كه از درون خانه هاى خودمان یيكى هم مبارزه . طبعا مى شود و اين مبارزه ى سياسى اجتماعى است 
  !بايد به آن شكل بدهيم 

   

     جامعه ى ما نه تنها امروز بلكه هميشه يك جامعه ى سنتى بوده است و مذهب بخشى از فرهنگ و هويت 
اين بحث . واقعيت اعتراف كرد تا بتوان براى تغيير آن ، آنهم تغيير تدريجى آن عمل كرد بايد به اين . ماست 

اختلاف و قشربندى ميان زنان ايران و همچنين ميان زنان و ،حجاب و چادر اگر دقت نكنيم ، به مبناى جدایى
اه انداختن گروههاى فشار و  چيزى است كه به نطر من خودكامگان حاكم بر ايران با به رنمردان مى شود و اين هما

  . حمله به مردم به دنبال آن هستند 
   

 و بد هاحكومت مى خواهد جنبش مردم براى آزادى و عدالت را به جنبش چادرى ها و حجابى ها با بى چادر 
اش آخرين نمونه .  ديگر در برابر هم قرار دهد طرفحجاب ها تبديل كند و عملا زنان را از يك طرف و مردها را از

را به دنبال همين انتخابات مجلس پنجم كه واقعا باعث شرم و حياى حكومت بايد شده باشد با به راه انداختن 
ست و عربده كش ها عليه بى حجابى شاهد بوديم و حالا هم اين را وصل كرده اند به مبارزه ى دچاقو به  اوباش

.  ديگر نه كسى قبول دارد و نه كسى جدى مى گيرد را اين حرف ها .فرهنگى با طرفداران فرهنگ غرب يا ليبرالى 
بوده اند كه ديگر به هر شكل كه بخواهند آن را تكرار   مردم اينقدر شاهد اين بازيها . اين حنا ديگر رنگی ندارد

و ترفند بايد با اين بازى ها .  مى خوانند و مى دانند اين بازى ها براى چيست   انتهايش راتا ابتدا  ازكنند ، فورا همه
من و حزبى كه به آن بستگى دارم معتقد به مبارزه براى احقاق حقوق همه ى . ها مبارزه ى اساسى و اصولى كرد 

مبارزه يك مبارزه ى عام است و البته . ملت ايران هستيم و بنابراين زنان ايران هم بخشى از ملت ايران هستند 
به همين دليل ما اخيرا در اتحاد حزب ها و . يار دارد تشكل زنان براى تقويت كل مجموعه ى جنبش اهميت بس

  .نيروها اين بحث كه بايد تشكل هاى مستقل زنان هم حضور داشته باشند را مطرح كرده ايم 
   

درباره ى انتخابات اخير جداگانه خواهيم پرسيد ، اما همينجا هم  مى خواهيم بدانيم اين توجه و  :  گزارشگر     
  ثير انتخابات اخير مجلس پنجم و حضور زنان كانديدا و پيروزى آنها بوده است ؟تصميم شما تحت تا



  
آن بخش از زنان كه در ببينيد همه اش اين نسيت اما به هرحال انتخابات اخير نشان داد كه :      پروانه فروهر 

انتخابات شركت كردند هم چقدر آگاهانه در برابر حكومت ايستادند و حكومت را مجبور به عكس العمل هايى 
يعنى همان شهرهايى كه مردم با آراى خودشان . كردند ، مانند ابطال انتخابات بعضى شهرها مثل اصفهان و تبريز 

البته . ضور آنها در مجلس نبود ، دست حكومت را بيشتر باز كردند به بعضى كانديداهايى كه حكومت راضى به ح
ما به عنوان حزبى كه در داخل كشور . بخشى هم شركت نكردند و به اين شكل مخالفت خودشان را نشان دادند 

ا را در حضور دارد و مسايل را از نزديك دنبال مى كند ، نمى توانيم به اين واقعيت ها توجه نداشته باشيم و يا آنه
نتايج انتخابات اخير و پيامدهاى بسيار متنوع آن ، البته يكى از همين بازنگرى . بازنگرى مسايل در نظر نگيريم 

  .شما ميدايند كه ما اين انتخابات را تحريم كرده بوديم .هاست 
   

ستقلال اندكى از      حركت و بهتر است بگويم واكنش زنان راى دهنده در شهرهايى كه زنان كانديدا از خود ا
حكومت نشان داده بودند و يا برنامه هايشان را براى مبارزه در راه احياى حقوق زنان اعلام كرده بودند ، قطعا مورد 

اينكه هر كجا روحانيون حكومتى بيشتر عليه زنان كانديدا موضع گيرى كردند، مردم و . توجه ما هم بوده است 
  . مقاومت و جنبش مردم دربرابر حكومت است یگويا ش زباندزنان بيشتر به آنان راى دادند، خو

       
  اين مسايل در كنفرانس زنان هم مطرح شد ؟ : گزارشگر

   

هدف . زيرا آن كنفرانس براى بررسى انتخابات اخير كه تشكيل نشده بود . نه با اين نوع تعبيرها :      پروانه فروهر 
البته در مذاكره ها و ديدارهاى خصوصى و . درباره ى حقوق زنان بود كنفرانس همانگونه كه از نامش مشخص است ،

من در اين كنفرانس . در محفل هايى كه در حاشيه ى كنفرانس تشكيل مى شد ، اين نوع مسايل هم مطرح مى شد 
سيار يكى ديدگاههاى زنان جوانى كه سالهاست از ايران دورند و يكى هم ديدگاههاى ب. تحت تاثير دو نكته بودم 

ديدگاه فمينستى شكل . تند و تيز كسانى كه سال هاى زيادى هم از ايران دور نبودند و اخيرا به مهاجرت آمده اند 
هم به دليل شغل معلمى كه داشته ام و هم به دليل سن و .گرفته در خارج از كشور هم برايم بسيار قابل توجه بود 

گاه آنقدر . و دخترخانمهاى جوان ، مثل يك مادر گفتگو كردم سالى كه دارم خيلى راحت با بسيارى از خانم ها 
مخصوصا وقتى با برخى از رهاشدگان از زندان . تحت تاثير ديدارها قرار گرفتم كه مثل يك مادر اشكم سرازير شد 

هاى جمهورى اسلامى ديدار داشتم و يا با برخى كسانى كه شيرازه ى خانواده و زندگى شان در مهاجرت از هم 
همانطور كه در داخل كشور مسايلى وجود دارد كه در خارج از كشور درك كامل آنها ممكن نيست . سيخته است گ

ير خكنفرانس ا.،در خارج از كشور هم مسايلى وجود دارد كه بايد ما ها كه در ايران هستيم بايد با آنها آشنا شويم 
  .از اين نظر هم براى من خيلى جالب بود 

   



در اين مدت تا آنجا كه توانستم از .  هقته از ايران بيرون آمده ام و فردا صبح به تهران بازمی گردم      من فقط دو
در اقامت كوتاهم در .  براى اين ديدارها و افزودن بر آگاهى ها استفاده كنم یدم تا به وقت زنده و بيدارزخواب 

زه به ايران كه بازگردم اين مجموعه را بايد منتقل ديدار و ديدار و گفتگو و تا.آمريكا هم اوقات همينگونه گذشت 
 تا اين حد ،داريوش فروهر،م همسراگر براى بازگشت به ايران و قرار گرفتن در كنار رهبر حزب ملت ايران و . كنم 

شتاب نداشتم ، شايد چند روز ديگر هم مى ماندم تا اين گونه ديدارها و ملاقات ها را طولانی تر و متنوع تر كنم 
رها را تكرار خواهم فانشاءاالله اگر عمرى بود و مانعى هم در كار نبود ، اين س. اين بار همين پانزده روز كافيست .

  « دوست داشتنى ، كه از كف همه ى ما رفت   کسرايیشايد هم به قول سياوش. ببينم چه پيش خواهد آمد . كرد 
ما در شرايط ديگر زما–  چون چشم باز ميكنی- يكى دو روز ديگر از پگاه   ود و   .  قرار داشته باشيمینه زير و رو ش

     در مراسم بزرگداشت كسرايى در تهران شما هم بوديد ؟ : گزارشگر     

   

خيلى از چهره هاى آشنا و درد .داريوش در صف نخست بود . خيلى ها بودند من هم بودم :      پروانه فروهر 
 براى هيچ یاير كسیچون به هر حال تعلق خاطرها. ما خيلى جالب بود كشيده حضور داشتند و اين براى همه ى 

وقتى حاج بخشى بلند . آقاى عمويى هم بودند . كس پنهان نبود و نيست اما همه او را شاعر خودشان مى دانستند 
  مجلس بلندیست سيد پير روضه خوان گرفت و شروع كرد به چرت و پرت گويى ، دو نفر از دو سودگو را از 

سالن را ترك كردند ، داريوش از يك طرف » ايم  ما براى شنيدن اين حرف ها اينجا نيامده« شدند و و با اين جمله 
  .و آقاى عمويى از طرف ديگر مجلس ختم 

   

شعرى دارد كه در آن ايران را به باغى تشبيه مى كند و مرتب تكرار . كسرايى براى همه ى مردم ايران شاعر بود  
خيلى حيف شد ، . هر وقت دلم براى ايران مى سوزد ، اين شعر سياوش را زمزمه مى كنم . » باغ من«    مى كند ، 

او متعلق به نسلی بود كه من و . ما ها واقعا وقتى خبر را شنيديم با تمام وجودمان متاثر شديم . خيلى زود رفت 
زير يك سقف و يك آسمان تيره گذرانده  ما ی را همه ی بسياریسالها. داريوش هم متعلق به آن نسل هستيم 

  .من و داريوش خاطرات زيادى از او داريم . بوديم 
   

چرا كه ما . هدف ما از اين گفتكو مسايل مربوط به كنفرانس زنان كه شما در آن شركت داشتيد نبود  : گزارشگر     
ا اشاره هايى به بعضى مسايل كرديد كه ام. با شما به عنوان يكى از رهبران حزب ملت ايران به گفتگو نشسته ايم 

مثلا همين . اگر كمى در باره ى آن توضيح ندهيد ، براى خوانندگان ما سوال هاى بسيارى بى پاسخ مى ماند 
  !» فمينيسم« موضوع رشد 

  
من هم ترجيح مى دهم در اين وقت تنگ مسایل عام جنبش و ديدگاه هاى خودم و حزب ملت :      پروانه فروهر 

مثلا در همين كنفرانس يكى از شركت كنندگان . اما چون سوال كرديد ، فقط اشاره مى كنم .ايران را توضيح بدهم 



بنابراين تبعيض بين زن و مرد چنين است . د است با حرارت بسيار به اين موضوع پرداخته بود كه حتى خدا هم مر
در يكى از مصاحبه . بگذاريد يك مثال جالب ديگر بزنم . . . . . و چنان است و جنبه هاى مذهبى اين موضوع و يا 

شما بين « : هايى كه در آمريكا با من شد ، اولين پرسش مصاحبه كننده ى راديويى به نقل از خانم ايشان اين بود 
من نه تنها به اين سوال پاسخ ندادم بلكه خواهش كردم از اين نوع . » لال و چادر كدام را انتخاب مى كنيد ؟ استق

سوال ها و اصولا بحث هايى كه معمولا به سبك آمريكايى هاست بپرهيزند و چيزى را بپرسند كه با جامعه ى امروز 
كرش را بكنيد ما نگران هزار توطعه ى داخلى و خارجى شما ف. ايران و دردهاى اساسى جامعه ارتباط داشته باشند 

آن هم در يك مصاحبه ى سياسى .  آنوقت استقلال كشور با چادر مقايسه مى شود ،عليه كشور عزيزمان هستيم 
با هزار درد بى درمان كه . كر كرد و آنها را ريشه يابى كرد فاينها شوخى نيست و بايد به اين پديده ها ! و راديويى 

   بپردازيد ؟ اينها هم مسئله است ؟   داخل كشور داريم ، شما ها بايد به اين مسايلدر
   

 كه تازه از ايران آمده است ، نمايشگاه بسيار جالبى را از كارهاى نقاشى خودش ترتيب داده بود ی     دختر خانم
او از . ختر جوان حيرت زده مى شد رنگ ها آنقدر تيره و تار بود كه انسان از اين همه غم و اندوه در درون يك د.

همه ى اين ها را دلم مى . ايران بيرون آمده اما همه ى اين اندوهش را با خودش آورده و در هنرش بازتاب داده بود 
  .خواست بغل كنم و ببوسم 

   

چ چاره هي. س كند لمهمين احساس باعث شد تا محبت مادرانه ى مرا . من مادرم ، خيلى چيزها را درك مى كنم  
مى خواهم بگويم مبارزه با ارتجاع و خودكامگى و خودسرى حكومت را بايد از . از اين صحنه ها بسيار بود .اى نبود 

وگر نه براى من مبارزه با ارتجاع هر . برخى پديده هاى گمراه كننده جدا كرد تا سنگر مقابله نفوذ ناپذير شود 
  .رنگى كه داشته باشد ، يك وظيفه است 

   

 دانيد بعد از انقلاب چرا مرا از آموزش و پرورش پاكسازى كردند ؟ در روزنامه ى جبهه ى ملى مقاله اى نوشتم مى 
فقط .  حرفم را نخورده ام هامن هم مثل شوهرم خيلى وقت. » انقلاب را داغ ارتجاع نزنيد « با اين عنوان كه 

بعد .  در آن يكى نظام هم بلايى مشابه سرم آمد ،  نكردیجمهورى اسلامى مرا به بهانه ى موضع گيريهايم پاكساز
 كرد ، حزب ملت ايران اعلاميه اى در محكوم كردن اين حاتم بخشى صادر كرد یاز آن كه شاه بحرين را حاتم بخش

 خزانه در تهران ۶ سال راهنماى تعليماتى بخش ٧پس از اين اعلاميه مرا از تدريس محروم كردند و به دنبال آن . 
  .دوران بسيار آموزنده اى بود . م شدم  چهاری

   

اتحاد حزب ها و «نان در زاشاره اى به برخى مباحث پيرامون ضرورت حضور تشكل هاى مستقل  : گزارشگر     
  منظورتان تشكيل بخش زنان در حزب ملت ايران است؟. كرديد » نيروها

   

ما در شورايی كه اكنون در تهران و با حضور چهار .  رود    می بايد ديد مسايل چگونه پيش:      پروانه فروهر 
 مردم ی آزادیتشكل سياسى ، حزب ملت ايران ، حزب مردم ايران ،حزب زحمتكشان مردم ايران و جنبش برا

 صنفی هم بتوانند به صورت مستقل در اين شورا شركت داشته یايران ، اين راه را باز گذاشته ايم كه تشكلها
 نام یبرخى پيشنهاد ها در باره . انتخاب كرديم » اتحاد حزب ها و نيروها «  نيز نام آن را باشند و به همين دليل

 استقلال مملكت و ی تشكيل شد مساله یجبهه ى ملى هم مطرح بود كه استدلال شد آن زمان كه جبهه ى مل
. ص خود را داشت  ملی مفهوم مشخی مسايل مطرح بود و به همين دليل كلمه یحاكميت برنفت ايران و بقيه 

 كه می توانند در ی شكل سازمانی و نيروهايیهمان طور كه درباره .  كرد یتوان از گذشته كپی بردار امروز نمی
ارزش و اعتبار تاريخی آن .  كرد ی برداری ملى ايران كپی جبهه یاين اتحاد شركت كنند ، نمى توان از گذشته 

امروز .  امروز ايران بايد در چهار چوب واقعيت هاى آن پاسخ داد  اما به مسايل، خود باقی است یجبهه به جا
بنابراين .  و مبارزه با خودكامگی مطرح است و هر جبهه و ناملی بايد حامل اين مفهوم باشد ی مردم سالار یمساله

د پزشكان ،   گوناگون ماننی تشكلهایمثلا نماينده  ما در اتحاد حزب ها و نيروها اين راه را بازگذاشته ايم كه
وابستگی سازمانی و حزبی اين .  حرفه ، زنان و ديگر تشكلها نيز بتوانند در آن شركت كنند ديگرمعلمان ، كارگران 



مهم اين است . نمايندگان هيچ نوع مانعی نبايد بر سر راه شركت ، حضور و پذيرش آنها در اين اتحاد و جبهه باشد 
. د كه به عنوان نماينده ى آن در جبهه و شورا يا اتحاد شركت مى كند كه اين نماينده منتخب همان تشكلى باش

سالهايى كه تا كسی دهان باز می كرد ، پيش از اينكه فكر .  بعد از انقلاب گرفتيم یاين تجربه ايست كه از سالها
 و يا بدتر كنيم طرف چه مى گويد ، اول سعى مى كرديم بفهميم وابسته به كيست و از طرف كدام حزب آمده است

اميدوارم بتوان بر اين مشكل از اين راه غلبه كرد و . از آن كشف كنيم نفوذى كدام حزب و سازمان سياسى است 
تلاش ما در جهت دفع و رفع موانع . ببينيم چه پيش خواهد آمد . راه براى همكارى هاى وسيع تر هموار گردد 

  . همكارى ها  است و زدودن برخى اختلاف هاى كهنه 
   

براى آينده دست به دست هم .  از اين اختلاف ها دست كشيد و گذشته را به گذشته واگذاشت یبالاخره بايد وقت
آن چپ و راستى كه براى .  هستيم ، از چپ تا راست ی طرفدار استقلال و آزادی نيروهایما طرفدار همه . داد 

وفادار و   همگان تلاش كند ، واقعا به آنی آزاداستقلال کشور مايه بگذارد و براى رسيدن به آزادى خودش براى
در اين مورد .  چه در ايران و يا فرق نمی كند در خارج از كشور مبارك  اشو مبارزه معتقد باشد ، قدمش و قلمش

اين را باز هم تاكيد مى كنم كه مذهب بخشی از .  نبايد وجود داشته باشد ی قومی و نژاد،هيچ گونه مانع مذهبی
بنابراين ما اختلاف مذهبى با كسى نه داريم ونه اجازه ميدهيم كسى آن را . هويت ملى ما ايرانى هاست فرهنگ و 

اين همان كاريست كه همين حكومتى كه خود را مذهبى مى نامد به آن دامن ميزند تا اهدافش . به ما تحميل كند 
اختلاف و ستيز مذهبى را در مملكت راه ببينيد در همين سالهاى اخير چه . را پشت اين جنگ زرگرى پيش ببرد 

اين وضع اگر ادامه پيدا كند ، فردا شاهد جنگ رساله ها خواهيم بود و حواريون اطراف يك رساله و . انداخته اند 
در حالى كه جنگ اصلى . حوارين پيرامون آن يكى رساله وارد جنگ خواهند شد و همينطور بگيريد و برويد جلو 

جنگ بر سر فساد و تباهى ملى و نجات .  جنگ بر سر آزاد انديشى و تاريك انديشى است .در جاى ديگرى است 
جنگ بر سر غارت كشور و بر سر غارتگران كشور است كه خود را حافظ بيت المال هم . كشور از اين بلاياست 

 هم ايرانى باقى بماند ، با كسانى كه مى خواهند جلوى اين غارت را بگيرند تا براى نسلهاى آينده. معرفى مى كنند 
نبايد گذاشت بر سر اين ستيز و .نه ويرانه اى كه فقط مثل جغد بايد بر بام خرابه هايش نشست و حق حق كرد 

به همين دليل است كه من با برخى تبليغات خارج از كشور و بى توجهى به . خيزش مردمى كلاه شرعى بگذارند 
خود من نه چادرى هستم نه اهل . داختن به ستيز مذهبى موافق نيستم عمق فاجعه اى كه در ايران مى گذرد و پر

تا حدى كه در تهران با دامن بلند مشكى و كت بلند . پوششها با تحميل آن هم به شدت مخالفم   چادر و اين گونه 
 اما اين همه ى. روسرى سفيد و اغلب به رنگ روشن هم دارم . حركت مى كنم و حتى روپوش هم نمى پوشم 

ابعاد مبارزه خيلى وسيع تر از . مخالفت من با حكومت كنونى نيست و مبارزه را در اين حد هم كوچك نمى كنم 
حكومت با جنگ حجاب مى خواهد روحيه ى مبارزه را در زنان ايران سركوب كند و زنان را به . اين حرف هاست 

. نبايد زير بار اين شعبده بازى رفت . رار بدهد  در برابر هم قی و غير چادری مذهبی و غير مذهبی و چادریبهانه 
 اين روحيه را با مبارزه در راه همه ى حقوقى كه حكومت از همه ى ملت ايران ،به مردم و به زنان بايد روحيه داد

نبايد اجازه داد حكومت جنبش مردم را تحقير و منحرف . به مردم روحيه بايد داد . گرفته مى توان به وجود آورد 
   .كند

  



   

من عضو حزب ملت . هر گام كوچكى كه در اين پهنه برداشته شود ، حكومت همان گام را به عقب خواهد برداشت  
 همانگونه مبارزه ی و چاقچوریل شده ى آن زن چادر به عنوان يك ملت خواه كه براى حقوق پايما هستم وايران

 سياسی و اجتماعی است یاين يك مبارزه . مى كنم كه براى حقوق زنى كه چادر و حجاب را به او تحميل كرده اند 
 ايران آن را پيش ی زدودن آثار سنتى و فرهنگ تبعيض بين زن و مرد در جامعه یكه ما بايد در كنار مبارزه برا

 انحرافی نيز در خارج از كشور پيدا یتر است و من می ترسم كه جنبه هاارد  دوم خيلی ريشهیين مبارزه ا.ببريم 
. پا و آمريكا باشد و هم تحت تاثير مسايل اری فمينيستی است كه شايد مقداریمنظورم همين تشكلها. كند 

نيز مرور كرده باشيم تا ببينيد ريشه ها بگذاريد برايتان يك مثال در اين مورد بزنم تا گذشته ى نه خيلى دور را 
  .چقدر عميق است 

   

در يكى از اين مصاحبه هايش كه كتابش به . خبرنگار ايتاليايی با شاه چند بار مصاحبه كرده بود ” اوريانا فالاچى ”  
اين سخنان شاه . فارسى هم ترجمه شده و در ايران چاپ شده بود ، از شاه نظرش را در باره ى زنان پرسيده بود 

ارد با نداين حرف خيلى تفاوت . شاهانه را به زبان آورده بود كه من حتى يك زن آشپز معروف را هم نمى شناسم 
ولی هنوز زورشان نرسيده و . حرف آنهايى كه مى خواهند زن را در ايران امروز از صحنه ى اجتماعى حذف كنند 

اما ديگر بيش از اين نخواهند .  سال كردند ١٧ند در اين گر چه هر چه كه مى توانست. بعدا هم نخواهد رسيد 
شما هيچ وقت نمى توانيد منكر تاثير انقلاب . مخصوصا الان كه زن ها خيلى آگاه تر از گذشته ها هستند . توانست 

ين مهم اين است كه ا. زنان خيلى رشد سياسى كرده اند . و سالهاى جنگ بر روى مردم ايران و زنان ايران بشويد 
اين آن واقعيتى است كه اگر بپذيريم ، به زنان و .  نه فقط در حد نخبگان و روشنفكران ،رشد عمومى و وسيع است

با توجه به همين مسايل است . مردان و جنبش مردم سالارى روحيه بخشيده ايم و روحيه ى حكومت را گرفته ايم 
   .د مفيد باشدكه اعتقاد دارم اين رفت و آمدها و تبادل نظرها مى توان

      
 یاما وقت بسيار تنگ شما و تداركى كه برا. ما مشتاق بوديم كه اين گفتگو را همچنان ادامه دهيم  :  گزارشگر

اميدوام در فرصتهايی ديگر ، اگر شما به حارج از كشور آمديد ، .  دهد ی آن را نمیحركت بايد ببينيد اجازه 
  .بتوانيم اين گفتگو را دنبال كنيم 

   

  .اما چرا در همان تهران نتوان اين گفتگو را ادامه داد . من هم اميدوارم :      پروانه فروهر 
  
  
  
  

  
  



  

 

  
١٣٧٤ تير ٢٤  

  نامه اعتراضي پروانه فروهر به روزنامه همشهري
 جان و خردبه نام خداوند  
  
 

  
  

            گرامی روزنامه همشهری،              
   

 خوانوادگي آن روزنامه آقاي علي كدخدا زاده به عنوان گزارشگر در ٴ دوم ضميمهٴپنج شنبه اول تير ماه در صفحه
ت و شنودي با وزير فرهنگ و آموزش عالي جمهوري اسلامي در پرسشي كه به طنزي شبهه انگيز بيشتر مي گف

براي استادي دانشگاه آن هم در زمانه »صلاحيت شيخ مصلح الدين سعدي و حكيم ابوالقاسم فردوسي«مانست از
نه نشين ويا آواره گرديده اند شده وخا » ستاد انقلاب فرهنگي « اي كه بيشتر فر هيختگان گرفتار هفت خوان 

سخن به ميان آوردو آقاي محمد رضا هاشمي گلپايگاني به ژاژخايي پرداخت و ژرفاي بي مايگي،كم دانشي ونا 
  .آشنايي خود را با فرهنگ ايران زمين آشكار كرد 



   

ار است به اين از آن  روز در انتظار بودم ادب پروران، پژوهشگران ونهادهاي فرهنگي كه شمار آنها هم بسي
.  ادبي،فرهنگي و تاريخي ايران واكنشي در خور نشان دهند ٴگستاخي و اهانت نسبت به دو شخصيت بر جسته

 من اختناق و سانسور چنان جو گسترده اي يافته كه قلم ها در نيام شكسته و نفس ها  ٴولي دريغ در ميهن بلا زده
 !!گويي در كام بريده است 

   

م كودكی ام  چونان ديگر فرزندان  اين سرزمين  با  نواي دلنشين   شاهنامه رنگ گرفته و ناگزيرمن كه در تما
پهلوانان آن انسانهاي آرماني ام  هستند و در جايگاه مادري نيز با كلام فردوسي نهال ايران ستايي را در دل دختر 

 گران سنگي كه در هنگامه هاي  سخت  رادانٴ ملي و با كوله بار عشق به همهٴو پسرم نشاندم تنها به حكم وظيفه
 صاحب نظران عاليقدر اين ٴگذر، جان گرامي را سپر بلاي اين ميهن ور جاوند كرده اند، با فروتني و پوزش از همه

 .ميخواهم به چاپ برسد_ اگر قانوني بر جا باشد_نامه را براي آن روزنامه ميفرستم و بنا بر قانون مطبوعات 
   

 نامه سرگشاده آن را به آستان ملت ايران عرضه ميدارم تا به سهم خويش گرد آزردگي از ٴونهگرچه خود نيز به گ 
.  بشري كه هر يك زمينه هاي ويژه اي داشتند، از اين ناسپاسي بزدايمٴروان  آن  بلند آوازه ترين نمادهاي انديشه
 عراق و بخش نخست آموزشهاي ٴهاز كشور استعمار ساخت< معاودين > آقاي محمد رضا هاشمي گلپايگاني كه از

خود را از نژادگرايان حزب بعث گرفته است و به بركت زد و بندهاي خانوادگي بدون داشتن شايستگي در ستاد 
 دوم آقاي علي ٴانقلاب فرهنگي كه هدف آن تاراندن استادان كارآمد از دانشگاهها بود، به كار پرداخت و در كابينه

بي بهره از علوم انساني و نا < دكتر>يه ي  مهندسي پزشكي و يدك كشيدن لقب اكبر هاشمي رفسنجاني با داع
 ياد ٴدر مصاحبه .آگاه از زير و بم آموزش و پرورش بر كرسي وزيري فرهنگ و آموزش عالي نشانده شده است

  .گرديده ماهيت غرب گرايي و بعث زدگي خود را نشان داد
   

سعدي زنده بود فكر ميكنيد حاضر ميشد با وضعيت فعلي استاد يكي اگر "  همشهري مي پرسدٴگزارشگر روزنامه 
با روحيات بسيار قوي و انعطاف پذيري كه از سعدي ميدانم، :" و وزير پاسخ ميدهد"از دانشگاه هاي كشور شود؟

 و با اين برداشت به كنايه به شيخ."سعدي شخص با معرفت، اهل زندگي و اهل تجربه بود.خودش را تطبيق ميداد 
مصلح الدين سعدي يكي از درخشان ترين ستاره هاي آسمان ادب ايران تهمت سازشكاري، رنگ بازي  و تن دادن 

  .به جدول ارزشهاي حاكم براي چسبيدن به زندگي زد
   

 ايران زمين ، استاد ٴ  شاعر فرزانهٴدر بخش ديگري از اين گفت و شنود رسوا گرانه از وزير بي فرهنگ در باره 
با ملاكهاي شما در اين وزارتخانه آيا فردوسي مي توانست > : قاسم فردوسي چنين پرسش شده است سخن ابوال

و نام برده در پاسخ نا بخردانه اي كه نشان از بي دانشي و غرض ورزي دارد، چنين < پست استادي بگيرد؟
  .ي  امروزي شك دارم، اما با معيارها"در مقطع زماني و مكاني كه فردوسي زندگي ميكرد، حتما> :ميگويد

   

در ملاكهايي كه ما داريم مدح گويي راجع به شاهان پسنديده نيست چون فردوسي با همه خصوصيات خوبي كه  
  .داشته اين مسئله در كارهايش انعكاس داردو ممكن است اين مدح گويي برايش مشكل ايجاد كند

 روح بر ورق ٴي  به سودايي و در مدح كساني سيلابه تنگ نظرانه كه بزرگمردي  چون  ابوالقاسم فردوسٴاين داعيه 
رانده باشد، سخت بي بنياد است و دور از انصاف كه شاهنامه درخششي در تاريكي اختناق و فرياد رعد آسايي در 

 .خلإ ازشهاي انساني است
   

 كاري ها را با مديحه  آن سياهٴزماني كه تركان غزنوي خاندانهاي ايراني را بر انداختند و شعرفروشان درباري همه
سرايي رقم زدند و ديگرگون جلوه دادند، از گرد راه سواري پديدار شد با دلي چون آتشفشان و طبعي چون آب 

 :روان و اراده اي چون كوه سترك و فرياد برآورد كه



  
 چنين گفت موبد كه مردن به نام                        به از زنده دشمن بدو شادكام 

   

آن خرد هميشه بيدار بدرستي مي دانست هر بينش كه براي رسيدن به رستگاري از كوره راه بيداد بگذرد، به 
 انديشه اي دلپذير ٴ خود را به جامهفرجام، نا رستگار است و سخن از فردوسي، سخن از ريا كاران دنيا دوست كه

 .مي آرايند و آن را به فساد مي كشند و سود مي جويند، نيست
   

 زبان پارسي، پاي بند ٴحكيم ابوالقاسم فردوسي به داوري تاريخ،  بيزار از چاپلوسي ومديحه است،رواج دهنده
 . ان نهاده بودندشيعه گري ودشمن تازي وترك اين دو عنصر اشغالگري كه پنجه بر گلوي اير

   

 او چون كلافي به ٴ بي فرجام جاري است و حركت انديشهٴ بي آغاز و آيندهٴزندگي چنين اسطوره اي كه در گذشته
 پديده اي اصلي پيش رو نهاد و از ٴبزرگي فلك، كلي واحد و تمام، پرديسي خود سامان وخود پايدار كه بايد به گونه

 . اشاك استدرون سنجيد واين نه كار هر خس و خ
   

جهان از فروغ چنين انسان هايي روشن است كه جان مايه از راستي و رادي گرفته اند و به رغم تلخكاميها و 
 .فروريزي ارزش ها دست از تلاش و ستاره باران شب زندگي ملي           برنداشته اند

   

در دوستي استوار ودر وفاداري .  ايران حكيم ابوالقاسم فردوسي، مردي يزدان شناس، هنرمند، دور انديش و عاشق
 پايدار، به درازناي آرزو هاي ملتي كه خود را در او خلاصه 

 .مي كند
   

نگهبان ايران و . جان بر كفي كه در راه هدف سر از پا نمي شناسد و خويشتن را فداي سود و صلاح ملت مي نمايد
 . همگانٴآرامش بخشاينده

   

 آموزش عالي جمهوري اسلامي آنجا كه استادي حكيم ابوالقاسم فردوسي را دچار براستي آيا صداي وزير فرهنگ و
 اشكال مي بيند، صداي وزير كاسه ليس سلطان محمود غزنوي نيست كه قتل او را آرزو مي كند؟ 

   

ار بيش از هز. بي مهري  به  شاهنامه و دشمني با فردوسي، آن پيام آور خرد و دانش در اين سرزمين تازگي ندارد
 تاريخ ٴدر ميان سفله پروريهاي پهنه. سال از زندگي تلخ و بزرگوار حكيم مينوسرشت ايران زمين مي گذرد

 .بيدادي كه بر او رفته، بي مانند است
   



با گذشت بيش از هزار سال هنوز جهان شگفت شاهنامه بر ارباب فضل در بسته و ناشناخته مانده است ولي در اين 
 مردم  نيا خاك اهورايي ما ادامه داده است وصداي گرم ٴندگي پرشكيب خود را ميان تودهدوران دراز شاهنامه ز

 .  مكان ها شنيده مي شودٴ زمان ها و همهٴاستاد همه
   

 فرهنگي ميهن را روشني، شور و اميد بخشيده ٴ تابناك شاهنامه گسترهٴبيش از هزار سال است كه فروزه
 ها و كوهساران از كناره هاي سرسبزوفرزندان ايران ديرينه سال در دشت 

 سير دريا  تا  بستر گرم اروند خونين،از ستيغ برف آگين بلندي كوه هاي قفقاز تا كرانه هاي نيلگون خليج فارس و 
 ٴ هستي و يگانگي ملي را سر داده اند كه سر چشمهٴدرياي عمان، همه جا و همه گاه شاهنامه، اين سرود جاودانه

 سربلندي بوده است و اين صداي آسماني در هيچ يك از ورطه هاي هولناك تاريخ، اين ملت ٴمايهاميد و پايداري و 
فرهنگ آفرين را تنها نگذارده است و به سبب كليت جهاني و آشكار كردن ژرف ترين درد هاي آدمي تا كنون 

 .همپاي زمانه آمده واز تطاول جان بدر برده است

  
 واپسگرايان بر كرسي قدرت نشسته با شاهنامه كه نمونه اش ستردن داستانهاي آن از كتابهاي ٴبي گمان ستيزه

ارد ولي درسي است، ريشه در انديشه آنان نسبت به اين سرزمين كه جولانگاهشان گرديده و بزرگان ملي ما د
نگاهي به شمار روز افزون نوشتارها، كتابها، فصل نامه هاي پژوهشگرانه در همين دوران وانفسا پيرامون حكيم 

 بيگانه شاهنامه را در پستو ها و ٴابوالقاسم فردوسي، داوري مردم را نشان مي دهد كه در سال هاي سياه سلطه
ين سروده هاي آسماني را نسلي به نسل ديگر سپرد تا جايي  گزمه ها حفظ كردند و سينه به سينه اٴبدور از حيطه

 .كه امروز تنديس شكوهمند آن نماد ايراني گري را در جاي، جاي اين كهن بوم و بر بر افراشتند
   

 فضيلت سوز كار بدانجا كشانيده كه يك روزنامه دولتي به اين حريم خرد و رايت آزادي و آزرم و دين ٴحال زمانه
 بعثيان را كه كلاه كج نهاده ٴتاخي روا مي دارد و سخنان زشت و سخره آور مردي تربيت شدهداري چنين گس

 ! !وراست نشسته، باز مي گويد 
   

 ٴراستي آقاي محمد رضا هاشمي گلپايگاني وزير فرهنگ و آموزش عالي جمهوري اسلامي  شاهنامه، اين شناسنامه
را مي شناسد؟ و آيا "مديحه سرايي"ك بار ورق زده است و مفهوم  انساني را حتي يٴتاريخي و هويت ملي و دادنامه

جا ندارد به سبب اين بي دانشي جايگاهي را كه به ناحق اشغال كرده، ترك نمايد؟ و شايسته ترين روش جبران 
 تخصص آن را دارد، مهندسي ٴاين بي حرمتي آن است كه به دانشگاه  پلي تكنيك  باز گردد و در درسي كه داعيه

 .زشكي، انجام وظيفه كند و ديگر گرد كارهايي كه از آن آگاهي ندارد، نگرددپ
   

                                                                                     با احترام 
 فروهر                                                                                  پروانه 
                                                                                            

  ٢۴تهران، خيابان سعدي، خيابان هدايت، كوچه شهيد مرادزاده، شماره :  آدرس



١٣٧٤ ارديبهشت ٢٩  
 سخنرانى پروانه فروهر در بزرگداشت سالروز مصدق

 

  
   

  به نام آفريدگار پاك  
   

وز يادآورى آن ديدارها مرا به هن. آن بالاى بلند و آن دستهاى بزرگ نوازشگر را .  چشمهاى من مصدق را ديده اند 
رگ رگم را به دست افشانى ميكشاند و سرم را از بالندگى و شور تا كهكشانى مى . چشمه ى خورشيد بدل ميسازد 

  .افرازد 
  

مصدق آفتاب . از او گفتن تاريخ را ورق زدن است. وقتى به او مى انديشم ، از او ميگويم ، قطره قطره آب ميشوم 
كه از كوهساران تاريك و خاموش و فراموش شده ى تاريخ طلوع كرد و جامعه ى زير سلطه و زندگى بخشى است 

  .ستم كشيده ى ايران را در راستاى هدفى روشن به تكاپو بر انگيخت 
   

پير جوان انديش طريقت ما چونان كاوه .    در اين شير به زنجير احمد آباد حماسه هاى شاهنامه جان ميگيرد 
گويى اسطوره ها پيوند خورده اند .دادگرى و استبداد و چونان آرش پاسدار مرز و بوم ايران زمين بود ستيزنده بر بي

  .و پهلوانى از نو آغاز گرديده است 
   

آمويى خروشان .    مردى مردستان ، نادره اى از شگفت پديدارهاى پر فراز و نشيب تاريخ ملت فرهنگ ساز ايران 
  . فراز آمده ، جاودانه اى به جاودانگى ايران ، دماوندى سر بلند و تا فلك

  .مردى كه دشمنان آزادى از او و نام بلند و خاطره ى ماندنى اش و حتى از كالبدش هراس دارند
تاريخ كمتر كسى را به ياد دارد كه چنان او پاك و عاشقانه در راه آزادى جان گدازى كند و بخش عمده اى از 

  .شد و پس از مرگ استخوانهايش نيز در زنجير استعمار و استبداد عمرش را در زندان و تبعيد با
   

   او چنان زخم كارى بر پيكر استعمار زد كه پيش از آنكه زمان كرامتمند هستى اش بسر آيد به زمان بى كران ، به 
  .جاودانگى پيوست و بى كران شد 



   
 واقعيت بخشد ديگر مرگ سر چشمه ى عدم    براى چنين انسانى كه به بهاى زندگى خود آرمانهاى ملتش را

  .جويبارى است كه در دل ديگران جريان مى يابد .نيست
   

جهان پايبند اوست و جهانى كه از او تهى مى ماند ، اين جهان خود .    پس از مرگ در همه حضور پيدا ميكند 
  .مباد

   
كهزار و دويست و هشتاد و يك    يكصد و سيزده سال پيش در چنين روزى بيست و نهم ارديبهشت ماه ي

خورشيدى ، در آن سالهاى نا اميدى و سر خوردگى كه سيطره ى امپرياليستهاى پر آز و نياز قرن نوزدهم و آغاز 
قرن قرن بيستم كه از شمال و جنوب به ويران سازى جامعه ى ملى ما مباردت كردند ، گسترش مى يافت و سايه 

م شكستهاى پياپى ، سنگينى نكبت بار قرار داد هاى تحميلى ايران فرسا زندگى زنان و مردان ايران ستا را ى شو
به تلخى كشانيده بود،چهره ها دژم ، توان ديدار كم و گاه ديده ها پر نم، مايه هاى نگرانى و هراس و دريغ و سستى 

ولى هر جاى گيتى كه . ى به آذرخش و تندر و كوهاب بى اميد. و تن آسانى و نژندى و پريشانى و رنجورى بسيار 
. زمين باشد و زمان باشد، توان پديد آمدن رستنى و گياه و جوانه زدن و شكوفه بر آوردن و ميوه بخشيدن است 

  .گر  چه همواره بيم يخبندان و سرمازدگى و تگرگ و آسيب بر گذرگاه در پيش روست 
   

 اى سنتى چشم به جهان گشود و از هشتاد و چهار سال زندگى پر بار خود    در چنين فضايى مصدق در خانواده
  .شصت و نه سال آن را بى وقفه در تب و تاب پيكار با استعمار و استبداد و ارتجاع گذرانيد

   
   اين فشرده ى آرمان هاى ملى و چكيده ى آرزوهاى همه ى ملت هاى ستم كشيده ، اسطوره اى بر دوش باورهاى 

م نشسته و به اوج پذيرش بى چون و چرا دست يافته ، شصت و نه سال بى امان پليدى و پلشتى را نشانه كهن مرد
  .گرفت و در هر مقام و مرتبه اى كه كمر به خدمت مردم بست ، از خطر نهراسيد 

   
وزگار بر مى    از نا اميدى اين واقعيت بى ميانجى ، بديهى و روياروى كه چونان تلخ آب ، پيوسته از دل سنگ ر

  .جوشيد و تند تر از شهاب هستى را در مى نورديد ، فرا تر مى رفت
  .   آتشى هميشه بيدار ، نمردنى ، مغانه و عاشقانه در دل داشت كه ظلمت شب را فرو مى شست 

   
ونان    آفت نبود آزادى ، اين آفت خوفناك و سمج كه هر مصيبت ديگرى در برابر آن ناچيز است ، مدام و مدام چ

  .كابوسى رنجه اش مى داشت 
   

   مصدق با رداى قهرمان آزادى ، سياست پيشه اى خردمند و درست كار ، پيشگام پيكارهاى رهايى بخش ، پولاد 
گداخته در كوره ى خيزش مشروطيت كه همه ى فلسفه هاى سيا سى اش بر گرد آرمان هاى ملى و آزادى خواهانه 

  .راستين نهاد ها و شيوه هاى دمكراتيك بود  بود ، حكومتش نماد  شكل گرفته
   

.    او پديده هاى پراكنده و پيوسته ى اجتماعى را از كار ها و كسان گرفته تا پايگاه هايشان مى ديد و مى شناخت 
برداشت او از جامعه جهان شمول و در تماميتى سازمند و اندام وار به هم مى پيوندد ، همزمان در پيوستگى و 

  . در شدن و بودن گسستگى ،
   

   راستى هم چون ديگر فضيلت ها وسيله اى بود براى رسيدن به هدفهاى بزرگ انسانى و در اين نظام اخلاقى ، 
  .وسيله خود داراى ارزشى مطلق بود 



   
 

 
  در دايره ى اخلاق او هدف مانند مركزى است كه وسيله همچون محيطى آن را فرا گرفته است و محيط و مركز  

  .علت و شرط يكديگرند 
   

   اگر چيزى را نمى پسنديد و باور نداشت ، اگر چه خواستنى و پذيرفتنى مى نمود و ايمان خطرناك عوام و  عوام 
  .فريبان  بود ، پس مى زد 

   
  .ق چونان آفتاب از غروب خود طلوع كرد و رهسپار نور گرديد   مصد

   

او بر ضرورت انتخابات آزاد و .    دغدغه ى اصلى مصدق همواره حفظ و تقويت ارزش هاى مردم سالارانه بود 
  .تحكيم مبانى پارلمانى با رعايت صبورانه و بر دوام ضابطه هاى آن تاكيد داشت و بر ضد خودكامگى پيكار كرد 

   
   بر انديشه ى آزادى و ترقى ، محدود كردن قدرت مطلقه ، براى جلوگيرى از دادن امتياز به بيگانگان و كوتاه 

  .كردن دست سرآمدان سنتى قدرت از منابع كشور براى پيشبرد جامعه پا فشار بود
   

هم آميخته و هر همه در .    در خيزش مشروطيت آرمانهاى ملت گرايى ، آزادى خواهى و ترقى پيروز شدند 
  .فرايافتى رد رابطه با آن دوى ديگر 

   
   آزادى در عين حال ، رهايى از استبداد داخلى و دست اندازى خارجى معنى مى داد و نو آورى وسيله اى در 

  .خدمت آن هدفها به شمار مى رفت
   

  .دگرگون و بهتر كرد    پيروزى آرمانهاى مشروطه خواهان گر چه دوام نيافت ولى براى هميشه ايران را 
   

   انديشه ى آزادى و ترقى ، آن اراده ى به نوگرايى و نيرومندى ملى كه ديگر نگذاشت ايران بيشتر در هم بشكند 
  .يا فرو ريزد ، از مهم ترين دست آوردهاى ايرانيان است در آن رستاخيز بزرگ است 

   
روسيه در يكهزار و نهصد و يازده و مقاومت موفق آنها در    ايستادگى ناموفق مشروطه خواهان در برابر اولتيماتوم 

  .برابر انگلستان براى قرارداد هزار و پانصد و نوزده پيشينه ى تمام مبارزه هاى ضد استعمارى آينده شد 



   
   در چنين كوره ى تفته اى جوهر ذات مصدق از صافى افت و خيزهاى جريانهاى سياسى بدر آمد و يك شبه ره 

  .پيمود صد ساله 
   

   موضوع ايران براى ايرانى و ضرورت اداره ى امور كشور به دست ايرانى از جمله مضمون هايى است كه پيوسته 
  .مصدق بر آن پاى فشرد 

   
   مصدق با منشى آكنده از جاذبه ، چهره اى احترام انگيز و اطمينان بخش ، همواره آرزوهاى بزرگ در سر داشت و 

  .او هيچ كس به خود ترديد راه نداد در درستى و پاكيزگى 
   

   او باور داشت سرچشمه ى حيات مردمى در يك پيشينه ى پاك سياسى و ايثار و شجاعت اخلاقى نهفته است نه 
  .در آنچه به زور جنجالهاى تبليغاتى حاصل ميشود 

   
  .ر شرايط مناسب ارج نهند  تشخيص دهند و د    به عقيده ى او مردم خوب مى توانند خدمت كاران واقعى خود را

   
  .   استراتژى كلى مصدق در امر رهبرى در اتكاى بى واسطه و ارتباط نزديك و صادقانه با مردم نهفته بود 

   
به هنگام حكمرانى و وزارت و .    او هرگز از مقام و منصب خود در جهت اعمال نفوذ و ثروت اندوزى بهره نگرفت 

ده دار نخست وزيرى بود ، از دريافت حقوق خوددارى ورزيد و بسيارى از هزينه نمايندگى مجلس يا زمانى كه عه
هايى را كه موقعيت ادارى اش ايجاب ميكرد از جيب خود پرداخت و هر گاه هديه اى دريافت نمود آن را به دولت 

 .واگذارد 
 

  
   

  .   هزينه هاى دفتر نخست وزيرى و بودجه ى سرى آن را به حد چشمگيرى كاهش داد 
   

اما به رغم اين .    مصدق بيشتر وقتها هنگام بيان عقيده و احساسات تند خود دچار هيجان مى شد و مى گريست 
  . گيرى بى مانندى برخوردار بود فرو تنى و كم توانى جسمى از هشيارى ذهنى و قدرت تصميم

   
  .   هنوز براى ارزيابى دست آوردهاى زندگى سياسى مصدق خيلى زود است 



   
   او با پشت كردن به ميزان هاى مصلحت گرايانه و ماكياوليستى نشان داد كه دست مايه ى اصلى اش شيوه ايست 

  .ايرانى و در چهار چوب سود و صلاح ملى 
   

 به حركت درآورد كه مشروعيت نظام متكى به بيگانگان و خلاف مشروطه اى را كه جانشين    او فرايندى را
  .حكومتش شد را سلب كرد و به درستى نشان داد كه استبداد حتى با پشتيبانى داخلى پايدار نيست 

   
و اقتصادى    از نظر مصدق رهيافت استعمار جه به صورت آشكار و چه نهان نه تنها عامل عقب ماندگى سياسى 

  .كشور و وابستگى است كه موجب فساد فرهنگى و معنوى آن نيز مى باشد 
   مصدق آرزوى ايرانى را داشت كه روزى بتواند در سايه ى استقلال از آزادى و آبادى به سطح كشورهاى پيشرفته 

  .ى جهان برسد 
   

رهنگ آن آگاهى كامل داشت و حفظ    او به ضرورت درك و برداشت درست از وضع جغرافياى سياسى ايران و ف
منافع واقعى ملت ، فكر ثابت او به شمار مى رفت و راه دست يابى به آن را حاصل بحث و گفتگوى آزاد و عارى از 

  .غرض مى دانست 
   

  .    ناسيوناليسم دموكراتيك ايران از هيچ اسطوره اى و نمادى توانمند تر از مصدق برخوردار نيست 
   

ر دو جبهه ى گسترده ى داخلى و خارجى جنگيد ، هرگز از دايره ى قانون تجاوز نكرد و در ديدگاه اگر چه مصدق د
نبود و هرگز قرار و مدار هاى گماردگان ديكتاتورى را قانون تلقى نمى كرد » هيچ قانونى بالاتر از اراده ى ملت « او 

.   
ن حرفه اى پديد آمد و اردوى بزرگى از چهره هاى    شگفت آنكه به رغم مقاومتهاى گوناگونى  كه از سوى مزدورا

شناخته جهان با شدتى جنون آسا در آن شركت داشتند ، از آدم ربايى ، قتل ، تحريكهاى سياسى ، به راه انداختن 
تنشهاى روانى ، بروز اغتشاشها ، توطعه هاى پى در پى و فعاليت هاى محرمانه ى سازمان هاى جاسوسى ، هرگز از 

  . فكرى خود دور نيافتاد بنيادهاى
   مصدق براى پايان دادن به چپاول گرى ها به خلع يد بيگانه از صنعت نفت اكتفا ننمود و شيلات ، تلفن ، 

  .اتبوسرانى شهرى و جنگلها را نيز ملى كرد كه همه شالوده ريزى براى توانا سازى بخش دولتى اقتصاد بود 
   

تغيير قانون كار ، ايجاد .  هاى  اصلاح هاى گوناگون نيز لحظه اى باز نايستاد    افزون بر اينها  از تلاش در زمينه
بيمه هاى اجتماعى براى كارگران ، قانون تقليل سهم مالكانه به سود كشاورزان ، قانون ماليات بر درآمد ، افزايش 

دگسترى ، اصلاح قانون بودجه ى آموزشى ، تعديل اجاره بها ، احداث راه ، اصلاح نهادهاى دولتى به ويژه دا
مطبوعات ، پيش بينى قانون انتخاباتى كه در آن به زنان اجازه راى مى داد ، همه و همه زمينه هاى يك حركت 

  .دگرگون ساز ملى در راستاى بهزيستى مردم بود 
   

 نوع    كردارهاى مصدق در سياست خارجى گرداگرد محورى قرار داشت كه روند رهايى جامعه ى ايرانى از هر
سلطه را شكل مى داد و رقم زن تاريخ مبارزات ضد استعمارى ايران از آن زير عنوان موازنه ى منفى سخن به ميان 

  .مى آورد 
   

   مصدق ، نام آور ترين پيكارگر استقلال و در هم ريزنده ى بساط استعمار كهن ، خط جديدى را ترسيم كرد كه 
  .بهم ، خيالى و غير عملى جلوه ميكرد براى بسيارى از سياستگران نا مفهوم ، م



   
   آنها كه مبارزه را در وابستگى ها از قطبى به قطب ديگر تشخيص داده بودند و يا به نوعى به هماهنگى و همگامى 
با بيگانگان رضا مى دادند و در چنبر زد و بندها به حل دشوارى ها مى پرداختند ، هيچگاه ، هيچگاه باور نداشتند 

ود كانون جوش و خروش و همه ى دگرگونى ها و سازندگى هاست و دست آويختن به ذخيره هاى كه ملت خ
  .آتشفشان فرهنگى آن مى تواند بسيارى از ناممكن ها را ممكن سازد 

   
   مصدق در سال هايى كه ايران به سختى در پنجه ى استعمار و استبداد و ارتجاع گرفتار بود ، راهگشاى آينده 

  .مامى آرمانخواهان پس از خود ، نظام ارزشى جاودانه اى به دست داد شد و براى ت
   

   گرچه مصدق هرگز خود را داراى جهان بينى ويژه اى عنوان نكرد اما انديشه هايى كه از خلال نوشتارها ، گفتارها 
 دكترين ويژه را و كردارهاى سراسر زندگى پر فراز و نشيب اين خرد هميشه بيدار نمايان مى گردد ، راستاى يك

  .نشان مى دهد ، استوار بر بنيادهاى ملت گرايى 
   مصدق بستر تاريخ و فرهنگ با شكوه ايرانى را كه با اسلام و آموزشهاى رهايى بخش آن پيوندى ناگسستنى 
يافته است به خوبى مى شناسد و به گونه ى رزمنده اى مدافع اصالت و هويت و وحدت اين جامعيت ارزشى 

ى در برابر همه ى نيروهاى ويرانگر بيگانه و كانونهاى قدرت داخلى وابسته و ارتجاعى است و سياه ترين اجتماع
دوره هاى ديكتاتورى را در گستره ى پيكارى بى امان و تسليم ناشدنى گذرانيد و قهرمان استمرار مبارزه ى ملى و 

  . كارزار سياسى جهان گرديد مظهر استقلال ايران و پاسدار همه ى ارزشهاى اخلاقى در پهنه ى
   

از سختى .    مصدق نمونه ى انسان كاملى است كه هيچ كجا و هيچگاه از بنيادهاى انديشه ى خود دور نگرديد 
  .نهراسيد و فريفته ى هيچ كس نشد 

   
 .   دريادلى بود كه در موجهاى سهمگين سرنوشت ملى غوطه مى خورد ، پايدارى ميكرد و پايدارى مى آموخت 

  .نماد ايستادگى و كوشش بود و در سختى ها آزمايش مى داد 
   

   مردى از خود بيرون آمده ، از زندان كالبد و عمر رها شده و در جهان رخنه كرده ، با آب و خاك هم ريشه ، با گل 
  .و گياه در رويش ، در بستر شب و روز با تاريكى و روشنى هم آغوش و در جان ايران جارى 

  
   اينك صداى او از ريشه هاى كهن ، از درون سينه ى گسترده ى زمين ، از راههاى دور ، از قله هاى بلند و 

  . و دل گرفتهدشتهاى باز مى گذرد و چونان تپش پنهان قلب ستاره به ما ميرسد ، نگران
   



   صداى او از ديار دور فراموشى ، از خلال كشتزارهاى رنج ، وزان بر خوشه هاى اندوه ، صدايى كه چون آب از 
سنگ ، از صميم پير ما بر مى جهد ، در تار و پود شب و روز مى دود ، صداى پير ما كه در بستر ضمير يك يك ما 

  .خفته است 
   

  .تن ، چراغ و آفتاب اميد شكف.    او آغاز ماست 
   

آن هم در زمانه اى كه زندگى همه .    او در گذرگاه زشت و زيباى جهان نماد پندار ، گفتار و كردار نيك است 
بازيچه ى دست مشتى فرومايگان بود و گرگ ستم بر پهنه ى هموار خاك زوزه مى كشيد ، دندان مى نمود و 

  .جولان مى داد 
   

چونان ستاره ى قطبى در شبى كه ديو  . رداگرد او را فرا گرفته بود و در زندان خود داشت    آنگاه كه تيرگى ستم گ
  .مى تازد و انسان شمعى است در گذرگاه باد 

   
مردى از اين دست بستر سيلاب مرگ و زندگى است و ديگر بازى چرخ .    او آفتاب نيمه شب و جام جهان نماست 

  .را آسان بر او دست نيست 
   

او به رنگ روشنايى و راستى ، به رنگ ارغوانى طلوع و غروب . اره ى راهنماى ما اكنون در خلوت خاك است    ست
  .و به سپيدى نيمروز است 

   
   آتش ايمان او چون تابيد ، كوههاى كبود بر دشتهاى مواج آرميدند و تا ساحل درياى سبز خزيدند و طبيعت با 

  .پرندگان سحرخيزش در ما روييد 
   
  .  جهانى و آدمى ديگر به ما نماياند و چون اين شد در خود با خويشتنى ديگر آشنا شديم  
   

   اين صداى رساى مصدق است كه در دادگاه نظامى شاه ، مشت برافراشته ، خشمگين و استوار تمامى استبداديان 
  . اعتبار و منزلت ميسازد و دشمنان آزادى و آبادى ايران را زير امواج رعد آساى خويش فرو مى گيرد و بى

   
گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است كه صنعت نفت ايران را ملى كرده ام و بساط استعمار و اعمال    « 

  »نفوذ سياسى و اقتصادى عظيم ترين امپراطورى جهان را از اين مملكت برچيده ام 
   

مار است و ديوار حصين آن را فروريختن و براى ملت هاى مصدق خوب مى دانست كه گناه بزرگ او مبارزه با استع
  .زير سلطه ى آسيا و آفريقا نمونه شدن 

   

و هر لحظه در گوشه اى از اين جهان .    از آن پس خواب راحت بر همه ى پاسداران منافع استعمار حرام گرديد 
  .دردمند ، صداى فروريختن زنجيرهاى سلطه به گوش رسيد 

   

اى ننگين بيست و هشت مرداد ، كه برخى ، ساده انديشانه ، آن را يك رويداد داخلى ـ حمله ى    در پى كودت
ارازل و اوباش ـ تلقى مى كنند ، حال آنكه سه قدرت جهنمى جهان آن روز در لحظه به لحظه و خط به خط اين 

شواى ملت به ادامه ى پيكار ولى اين امر در اراده ى پي. توطعه نقش داشتند ، مصدق و همكارانش زندانى شدند 
خللى وارد نياورد و به نحوى شگفت انگيز از تريبون دادگاه نظامى براى محكوم كردن آن و نفى مشروعيت 



ديدگاهها ، پندها و اميدهاى خود را براى ادامه ى نهضت به آگاهى مردم . استبداد وابسته به استعمار بهره گرفت 
  .رسانيد 

بارى از اندوه بر چهره اش نشست به خاطر خانه ى ويران و غارت شده اش يا آسيبهاى   اگر اشكى نثار كرد و غ
معشوقه « وارد آمده به خانواده و دوستانش نبود ، بلكه به خاطر ترس و نگرانى از آينده ى ايران بود كه مى گفت 

  .» ى ماست 
   

به جاى آنكه آزاد گردد ، دوازدهم مرداد    مصدق به سه سال زندان محكوم گرديد و چون اين زمان به سر آمد ، 
  .ماه سال يكهزار و سيصد و سى و پنج به احمد آباد آورده شد و تا پايان عمر در حصر عملى بود 

   

   دو سه روز پس از اين جابجايى ، كاميونى با بيست و يك سرباز كه سرپرستى آنها را دو نماينده ى فرماندار 
به دو مامور ساواك دادند ، در احمد آباد پياده شدند و به دستاويز حفظ امنيت چادر نظامى كه بعد ها جاى خود را 

  .زدند 
   

   مصدق دستور داد سربازان و مامورها به درون دو ساختمانى كه اميد داشت مدرسه ى نو نهالان احمد آبادى شود 
انه را نيز از آشپزخانه ى قلعه دريافت و دولت با بيشرمى از آن جلوگيرى به عمل آورده بود ، بروند و خوراك روز

  .كنند و جيره هاى سربازى را به گونه اى نقد از دولت بگيرند ، تا كمكى براى خانواده هايشان باشد 
   

   تا پيش از كودتاى عبدالكريم قاسم در كشور استعمار ساخته ى عراق ، تير ماه سال يكهزاروسيصدوهفت 
ه بيرون بيايد ، به خانه ى روستاييان برود و در گندمزار با دهقانان به خورشيدى ،مصدق فرصت داشت از قلع

ولى از فرداى آن كودتا ، دو سرباز سلاح به دست به دنبال او براه . گفتگو بنشيند و به بيماران سرپايى دارو بدهد 
ه در آن دوران تنهايى افتادند و مصدق كه چنين ديد ديگر حتى از اين سوى قلعه بدانسو نرفت و بهنگام دلتنگى ك

 بسيار به 
 

 
 

سراغش مى آمد در اتاقك چوبى شيشه اى روى جوى آب ، جلوى ساختمان قلعه مى نشست و به زمزمه ى آب 
  .گريست و چه انديشه ها كه از سرميگذراند گوش مى داد و حركت درختها را مى ن

   

   آنها كه مثل من و يارانم سالهاى نخست پس از مرگ پيشوا به احمد آباد مى آمدند ، آن دو ساختمان نزديك در 
ورودى قلعه و آن اتاقك شيشه اى را به ياد دارند كه با دريغ ، بازماندگان ندانستند جاى جاى اين قلعه از چه 

  .ى برخوردار است و آنها ويران شدند ارزش تاريخ
   



   سايه ى بلند مصدق چه در زندان و چه در تبعيد بر سر پويندگان راه آزادى و استقلال و خواستاران عدالت و 
  .اجتماعى گسترده بود و بر سيطره ى شاه نيز سنگينى مى كرد 

   

 هنگامه هاى سخت براى پيروانش صادر مى كرد    از همين جا همه چيز را زير نظر داشت و رهنمودهاى لازم را در
مبارزان را تشويق مى نمود و سازشكاران را مورد شماتت قرار مى داد و سره را از ناسره ميشناساند و در راستاى 

  .اتحاد همه ى شخصيتها و سازمانهاى سياسى ناوابسته هشدارهاى لازم و طرح هاى شايسته ارايه مى داد 
   

 فراتر از زمان ، جارى در تمامى هستى ملى ، جزئى كلى از نظامى بسامان و در هم پيوسته ،    مصدق اسطوره اى
  .بى كرانه اى جاودانه ، آتشى هميشه بيدار بود 

   

ولى خورشيد .    دريغ سياهى شب يلدا سنگين افتاد و دير پاييد و زمان پر درنگ با خواب سنگينش راهها را بست
اور داشتيم همينكه چراغ راستى بتابد دروغ رنگ مى بازد و از نااميدى اجتماعى به آغوش چشم به راه ما بود و ما ب

اميدى كه پير ما نه تنها آنرا در انديشه احساس مى كرد كه بدان آگاهى كامل . اميدى درخشان راه مى يابيم 
  .داشت

   

د ايران خيزشى ديگر بردارد و به جبران    اما دگر باره قربانى كردن آزادى در مسلخ هوسهاى بيمار گونه مجال ندا
هر چند پروازمان دست و .ما همچنان با دو بال شكسته ى آزادى و داد پرواز كرديم . فرصتهاى گم گشته بپردازد 

  .پا زدنى دردناك بود 
   

با    سرگذشت ايرانى شوربخت ، داستان دشمنى ها و كينه توزيها و توطعه چينى هاى بى امان و پيگير است ، 
  .اينهمه ايرانيان بر غم سر خوردگى هاى پياپى ، بويه ى دموكراسى را همچنان در سر دارند 

   

  .   امروز دادن حاكميت به مردم نه تنها يك هدف و ضرورت فلسفه ى سياسى كه كه يك چاره گرى ملى است 
هاى بزرگ است و نقش هر واحد جهان عرصه ى رقابت .    روزگار ، قدرت و ثروت را به هيچ ملتى تقديم نمى كند 

  .ملى در آن براساس ميزان شركت مردم در سرنوشت خود تعيين ميشود 
   نمى توان به جايگاهى در خور دست يافت مگر با بسيج همه ى توانايى هاى همگانى در خدمت يك سياست راه 

با دستاوردهاى دانش بشرى ، با فرو بردى روشن بينانه ، با نظم ، كار ، آموزش ، غنى كردن هر روزه ى فرهنگ ملى 
تنى در برابر تجربه هاى پيروزمند ، با پرهيز از فساد ، با اعتماد به آينده و با يك سازمان رهبرى آگاه و با در نظر 

  .گرفتن واقعيت ها و تنگنا هاى فرايندهاى سياسى ، اجتماعى و اقتصادى سهمگينى كه گريبانگير ايران است 

  
   تنها راه حل خردگرايانه ، شركت نخبگان گروههاى اجتماعى و برگزيدگان ملت در سيستمهاى كلان تصميم 

  .گيرى در يك فضاى سياسى باز است 
   



امعه برگزيده شود ، بحران كنونى ميتواند به گونه اى ريشه اى رفع    چنانچه اين راه حل در سامان فرمانروايى ج
گردد و در غير اين صورت نابسامانى ها همچون مغاكى كام خواهد گشود و راه بر هر گذار آرام خواهد بست و دار و 

  .ندار ملى را در خود فرو خواهند برد 
   

افكار مردم مطرح است بايد راه حل هايى پيشنهاد شود    در زمانه اى كه موضوع هاى اجتماعى بطور قابل لمس در 
  .كه اكثريت جامعه خود را در آن سهيم ببيند 

   

   الگوى دگرگونى هاى اجتماعى بايد بر مبناى ايجاد نهضت دموكراتيك براى كنار زدن قدرت هاى سلطه گر به 
قع گرايانه گوياى اين حقيقت است كه نگاهى وا. گونه ى نهادى و حاشيه اى شدن گروههاى غير دموكراتيك باشد 

  .دير زمانى است ديگر ايدئولوژى هاى تعصب آميز كمترين كاربردى در جامعه ندارد 
   

   دگرگونى هاى غير دموكراتيك آنچنان پى آمدهاى زيانبارى را خواهد داشت كه حتى گريبانگير نسلهاى آينده 
  .مى گردد 

   

تورى داشته باشد ، بى ترديد آثار خشونت بارى به همراه خواهد آورد و    هر گامى كه گوشه ى چشمى به ديكتا
  .همگى بخشهاى يك كل را از اين خشونت و تندى بى نصيب نخواهد گذارد 

با كمى تامل مى توان دريافت كه با عوض شدن بسيارى از ارزشها .    نيازى به پيشبينى بسيار هوشمندانه نيست 
سوى باز شناخت مسووليت هاى شخصى و اجتماعى خود پيش برويم و در اين راه نه در در جهان ملت ها ما بايد به 

ديگر هيچ ابزارى جز همت و . انتظار كمك هاى جانبى باشيم و نه در وحشت از مزاحمان سختكوش هميشگى 
  .غيرت ملى براى آبادانى و آزادى ايران كارى نيست 

   

. فرهنگى است پرورشى و سازمانى . كراسى يك فرايافت مجرد نيست    دموكراسى در ايران پا نگرفت ، زيرا دمو
  .شناسايى است و پاداش و پاد افره . يك نظام اجتماعى ، ره آورد يك جهان بينى و يك حالت ذهنى است 

   

   اينها را در صد سال پيكار جز در دو سال و سه ماه و هجده روز زمامدارى مصدق و نخستين ماههاى پس از 
ما در جهانى زندگى مى كنيم كه ديگر كمتر . با اينهمه دستهايمان چندان تهى نيست . ب لمس نكرديم انقلا

پذيراى عوام فريبان و ديكتاتورهاست و پيروزى مردمسالارى را در سرزمينهايى كه هرگز كانون فرهنگى چنين 
  .بارور نبودند مى بينيم 

ولى به هر حال راهى است كه در پرتو رشد و .  شور و اشتياق است    مى دانم پيمودن اين راه پر بلا و در ضمن پر
  .گسترش آگاهى و تجربه و دانش مردم بر آنچه بوده و هست ، طى مى شود 

   

يك رهبرى سازش ناپذير و پر قدرت كه بتواند از .    براى گشودن يك فضاى سياسى بسته دو شرط لازم است 
.شن    و حساس برآيد و ديگر يك استراتژى پيشبينى شده و روعهده ى پيكارى پيچيده و پرفرازونشيب

     .   بايد سازمانهاى سياسى در ضرورت يك فرآيند سنجيده همداستان گردند و به هم اعتماد نمايند 

   

بايد آنها را باز شناخت و بر بعدهايى كه دارد پافشرد و با .    وجود اشتراك ديدگاه ها را نبايد دست كم گرفت 
  .ى فرهنگى و سياسى به بحث و گفتگو نشست و از برخورد عقايد و آرا سود جستمدارا

   

گذار از اين دوران پر خطر بار ديگر .    بايد به ايران انديشيد كه زمانه سخت هراسناك ، حساس و در گذر است 
  .همبستگى همگانى را به گونه ى ضرورتى تاريخى جلوى روى ما قرار مى دهد 

   



هنمودهاى مصدق بزرگ و سايه ى فرهمند آن هميشه پيشواى ملت ، آن تنديس شكوهمند پايدارى ،    باشد كه ر
آن ملت گراى آگاه كه رگ رگش براى ايران مى تپيد ، بار ديگر ساز يگانگى گردد و همه ى ما را زير يك شعار 

ست ،  .فراگير و كارساز كه جز طلب كردن مردمسالارى ني گرد آورد 

     .سخن سراى پارس به گفتارم پايان ميدهم    از زبان 

   

  »حرم در پيش است و حرامى در پس               اگر رفتى بردى و اگر خفتى مردى    «  
  

  

  
١٣٥٨ اسفند ١٩  

  فروهر پروانه-اعلام جرم 
 

قانون انتخابات مجلس شوراى ملى كه انجمن نظارت مركزى و فرماندار را مسئول صحت جريان انتخابات ۲۳به استناد ماده 
قانون  ۴۲ابات مجلس شوراى ملى از تهران هستم برابر ماده اعلام مى دارم نام خانوادگى من كه نامزد انتخ, قرار داده است

است و طبق “ فروهر” اداره كل ثبت احوال  ۹/۳/۱۳۴۱تاريخ  ۱۰۴۵۸و دستور شماره ۹/۵/۱۳۵٠ثبت احوال تصويب شده 
دگى استفاده مى توانم از اين نام خانوا,  داريوش فروهر ـ باشم-همسرم “ قيد زوجيت  زمانى كه در تا” صريح ماده ذكر شده 

خوبست تذكر بدهم در بنيادهاى فكرى من خانواده بايد در . كنم و اجبارى براى استفاده از نام خانوادگى پدرى خود ندارم
پى آمدى جز ناكامى  “ فروهر”همه زمينه ها از وحدت برخوردار باشد و من با چنين بينشى آن هم در زمانى كه نام خانوادگى 

 استفاده از نام خانوادگى همسرم گرفتم ولى چون در نظام آريامهرى كسانى بودند كه از اجراى تصميم به, و سختى نداشت
قانون سرباز مى زدند و يا به كلى درك صحيحى از قانون نداشتند، از اداره كل ثبت احوال درخواست نمودم اجازه رسمى 

ز آن پس مدرك ليسانس و تمامى حكم هاى شغلى ام استفاده از نام خانوادگى همسرم در شناسنامه ام توضيح داده شود و ا
در وزارت آموزش و پرورش و گواهى رانندگى ام با همين نام خانوادگى صادر شده است و حتى در انتخابات مجلس بررسى 

 تا نهايى قانون اساسى با نام پروانه فروهر شركت و همه ى برگهاى نامزدى نمايندگى مجلس شوراى ملى را نيز از پرسشنامه
ولى با كمال تاسف در آگهى ليست نامزدهاى انتخاباتى مجلس شوراى ملى از  , معرفى نامه با همين نام خانوادگى پركرده ام

كه تمام فعاليت هاى اجتماعى و مطبوعاتى  و ادارى خود را “ فروهر” براى اخلال در كارهاى انتخاباتى من به جاى نام , تهران
 .را ذكر كرده اند“ مجد اسكندرى ” نام خانوادگى , داده امبا آن انجام ۱۳۴۱پس از سال 

  



به رغم نامه اى كه از سوى كميته ى نظارت ستاد انتخاباتى حزب ملت ايران به ستاد انتخاباتى مجلس شوراى ملى وزارت 
شزد كتبى ثبت گرديده است و اميد مى رفت كه با اين گو۱۶/۱۲/۱۳۵۸تاريخ ۵۵/۲۳۸۲۱كشور فرستاده شده و به شماره 

دست اندركاران انتخابات و وزارت كشور نام مرا در برگهاى بعدى پروانه فروهر ذكر كنند ولى باز هم در نمونه برگ راى 
 –پروانه ) فروهر (  مجد اسكندرى –به عنوان  ۳۴۶انتخاباتى تهران كه در روزنامه هاى امروز به چاپ  رسيده نامم در رديف 

  .درج گرديده است
  

انون شكنى را به دنبال ديگر تجاوزهايى كه به حقوق فردى و اجتماعى مردم ميهنم مى شود و هر روز دامنه ى من اين ق
زيرا , به شدت مورد اعتراض قرار مى دهم و آن را يك حيله ى انتخاباتى بر ضد خود تعبير مى نمايم, وسيع ترى مى يابد

راى خود را بدهد با مراجعه به رديف نامهاى “ فروهر ” وادگى كسى كه نخواهد به اعتبار شهرت اجتماعى من با نام خان
  .آغاز مى شود نام مرا پيدا نمى كند و گمان مى برد كه از شركت در انتخابات منصرف شده ام “ ف” خانوادگى كه با حرف 

  
كه از مصاديق بارز ماده آيا نمى توان نتيجه گرفت كه با توجه به تذكر قبلى به عمد چنين حيله اى به كار گرفته شده است 

  قانون انتخابات مجلس شوراى ملى مى باشد و جرم شناخته مى شود؟  ۴۷
  

اگر دست اندركاران به مسئوليتى كه پذيرفته اند آگاهى كامل ندارند من از حق مسلمى كه در نظام آريامهرى هم بر سر آن 
سؤ نيت را قطعى دانسته و خلافكاران را تعقيب , يايدايستاده ام نخواهم گذشت و چنانچه بى درنگ تصحيح لازم به عمل ن

  .كيفرى خواهم كرد
   

                                
  ۱۳۵۸نوزدهم اسفند ماه ,                  يكشنبه

                                 با احترام
                              پروانه فروهر

١٣٥٧ اسفند ١٤  
روانه فروهر به مناسبت زادروز دکتر مصدق وشتاری از پن  

   

 
 نفس كشيدن هاى آرام ، در خاطره ى آخرين ديدار مصدق با

بيمارستان نجميه و نگاه بى  ٦٣فضاى غم آلود اتاق شماره ى 

اميد پزشك جوان و پرستار مهربان كه تمامى شب را بر بالينش 

 .نگران چشم دوخته بودند ، چه تلخ در ذهنم نشسسته است 

  



 عمرم را پيشكش یى خوب باقى مانده      آن شب را تا سپيده به نماز ايستادم و با تمامى دل سال ها و روزها

هم ميهنان عزيزش « چشمهايم و قلبم را به نذر نهادم تا مگر مصدق بهبود يابد و بماند تا دشمن را به همت . كردم 

از پاى در آورد و او ، آن دريا دل ، آن معيار پاكى و آزادگى ، آن شرف مطلق ، ميهن را » فرزندان مبارزش « و » 

  . بار ديگر نظاره كند آزاد و سربلند

     صبحگاهان با چشمانى از غبار غم به خون نشسته و جسمى درد آلود و قلبى پر از اندوه ، چنان مرغى كه انتظار 

از آن سوى سيم تلفن دنيا را “ مريم“تير صياد مى كشد ، بى تاب از اين سو به آن سو مى شدم كه صداى بغض آلود 

  .بر سرم كوبيد 

  .هر چه بيشتر مى گريستم ، غم افزون تر مى شد .  بودم كه فرو مى باريد      سيل اشك

. ولى سرانجام به بيمارستان رسيدم .      جاده طولانى و تاريك جلو ى چشمم گويى تا ابديت كشيده شده بود 

. ته بودند  پله اشكريزان نشسی آنها ارزانى دارد ، رویكشاورز صدر و باقر كاظمى كه خدا رحمتش را بر هر دو

دكتر غلام حسين خان مصدق تلفنى .  اين دو يار وفا دار پيشوا هنوز در گوشم زنگ مى زند ی گريه یصدا

 سى ام تير به ی دفن در گورستان شهدایپيرامون وصيت پيشوا با هويدا صحبت كرد و نتيجه اين شد كه اجازه 

  . در تبعيد گاه گرفتند یصميم به خاكسپاررغم وصيت مصدق داده نشد و پس از مشورتى كوتاه ، فرزندان ت

خاطره اش نيز شاه را به لزره وا مى        جسم بى جان مصدق ، آن راه گشا ، آن دشمن شكن كه هراس از شكوه 

  بيمارستان دربان قديمى گوسفندى قربانى كرد و سپس به راه  در نزديك. داشت ، به آمبولانس منتقل گرديد 

  .افتاديم 

لانس آژيركشان و سرعتى سرسام آور مى رفت و انگشت شمار ياران مصدق و نزديكانش در خطى از اشك      آمبو

  .او را دنبال مى كردند 



با خود مى انديشيديم كه چه . گريه امانم نمى داد . در ابر آلود غمناك آن صبح به سوى احمد آباد روان شديم 

باد در دلم پركشيده و اينك راهى احمد آباد ، ولى چه تلخ و  ديدار پيشوا در احمد آیروزها و چه شب ها آرزو

  .دردناك 

  . خاكى شديم یدر دوراهى آبيك وارد جاده .  قزوين ی اتوبان و سپس جاده ی     جاده 

 یجاده .  احمد آباد را بارها تصوير كرده بودم و عجيب كه آن تصوير چقدر با واقعيت نزديك بود م     من در ذهن

 فرو مى ريخت و سرانجام یآبى كه خروشان از چاهى بدر ميآمد و از بلند. يل راه آهن و دشت زير گندم خاكى ، ر

  . رسيديم ی احمد آباد ، به يكى پس از ديگری قلعه یدر بزرگ رنگ و رو رفته 

  

 بر ی كه كلاه نمدیپيرمرد.      پس از رسيدن آمبولانس ، روستاييان احمد آباد از هر سو دوان دوان به قلعه آمدند 

 ديوار نشست و در تمام مدت آيه هايى كه از قرآن قرائت ی مهربان داشت ، گريه كنان آمد و گوشه یسر و چهره ا

   .یمى برد  دن زير و بم كلمات را از ياد چنان صميمى مى خواند كه غلط ادا كر. كرد 

     پشت اتاقك چوبى سبز رنگ متحركى كه روى جوى آب قرار داشت و مى گفتند مصدق روزهايى كه باد تند مى 

 تنهايى پيشوا ، یياران روزها. كشيدند تا مقدمات غسل فراهم گردد ی سفيدیوزيد در آن مى نشست ، پرده 

وقتى همه چيز آماده .  احمد آباد با چشمانى سرخ از گريستن در جنب و جوش بودند روستاييان صميمى و مهربان

  . بدن مصدق را انجام داد یكه تازه از زندان آزاد شده بود آخرين شستشو  دكتر سحابىیشد دستها



ر      در آن غربت نيمروز باد زوزه كشان به هر سو مى دويد تا مگر به رغم كوشش وحشتناك دستگاه سانسو

. فاجعه را همه جا فرياد كند و صلا در دهد كه شير پير در زنجير ، چشم از جهان پر نيرنگ و فريب فرو بست 

 تنهايى ، خشم ، اندوه و نگرانى پيشوا ، چهره بر خاك مى ماليدند و زار زار مى یروستاييان ، آن ياران روزها

  .گريستند 

 كودكانه یرا ميان اشك ها“ هميشه پدر“ه سوگوار پيوستند و آن  مدرسه نيز به اين گروی     ظهر هنگام بچه ها

 او سر یبابا براى آنها تهيه مى كرد و دختركى مهربانى ها“ بود كه هر سال یپسركى نگران لباس عيد. طلب كردند 

  . خالى او را چه كسى پر خواهد كرد  یداده بود و مى پرسيد كه جا

آه كه . . . . . شست و بچه ها را به آب نباتى كه در جيب داشت ، مهمان مى كرد      آنروزها مصدق كنار پله ها مى ن

“ نگو آدمى مرده كه عالمى مرده “ :  كنان مى گفت یزنى زار. ياد آن روزها چه تلخ و پر اندوه بر سينه مى نشيند 

 اين یيگر از دست و پاد“لاغرش را سيل اشك پوشانده بود ، ناله مى كرد كه   گندمگونی كه چهره یو زن ديگر

 ملى شدن صنعت نفت یكه چهره اش يادآور مبارزه ها  مهندس حسيبىیبا دستها. “ زندانى زنجير ها را باز كنيد  

 راستين و وفا دار راه مصدق كه او هم به ی ايمان بى پايانش و داريوش فروهر رهرویاست و نگاه مهربانش گويا

مى بردند و سنگ مى آوردند ، مزار مصدق كنده و   ده كه خاكیبچه ها مك تازگى از زندان آزاد شده بود و با ك

  .آماده شد 

  



 صورت یساكت بود و به پهناكشاورز صدر بر خلاف هميشه .      با رسيدن آيت االله زنجانى همه به نماز ايستادند 

 منفى كه خدا رحمتش كند و دكتر صديقى كه در  ی كتاب موازنهی استوان نويسنده - ك. اشك مى ريخت 

سرهنگ مجللى از ياران جوان مصدق ، هوشنگ .  بزرگى از گل رسيد یآخرين لحظات افسرده و غمين با حلقه 

 مصدق ی و ديگران كه از آنها كسى جز خانواده یعودكشاورز صدر ، حسن پارسا ، منصور سروش و منوچهر مس

نماز در محيطى بيشتر شبيه افسانه بر پا گرديد و مصدق كه وصيت كرده بود در . كسى را به ياد نمى آورم ، بودند 

 امانت به خاك سپرده شد و بدينسان ی سى ام تير به خاك سپرده شود بنا بر سنت اسلامى به گونه یمزار شهدا

  مدتى كه آنروز نمىید كه نزديك سى سال تبعيدگاه اين رهبر پر خروش و تسليم ناپذير بود ، برااحمدآبا

  .  آن را تصور كنيم مزار او نيز گرديد یتوانستيم درازا

 گرديد و ی نيم ويران احمد آباد سپری كوچك و قلعه ی     سى سال از زندگى تاريخ آفرين سردار پيردر دهكده 

  .ام مرگ نيز به همانجا آورده شد عجيبا كه به هنگ

 و ضد ی ضد استعماری     دوازده سال پيش در نخستين ساعات بامداد چهار دهم اسفند ماه قهرمان مبارزه ها

  .از پيام مقاومت و تداوم گرديد   ديده از جهان فرو بست و مرگش نيز چنان زندگى اش بارور و سرشاریاستبداد

  منفى ، از جوانى تا مرگ در يك خط بىی و رقمزن سياست مبارزه یر پاكى و آزاد    مصدق ، دليل راه ، معيا 

پيگير و بى امان مبارزه كرد و  در اين راه از .  بيگانه جنگيد یانحراف بر عليه ستم و بى داد و سلطه بی تزلزل و 

  .هيچ كوششى دريغ نورزيد 

  



     خبر درگذشت او را روزنامه هاى اطلاات و كيهان در دو جمله اعلام كردند و استبداديان از نشر تسليت نيز 

  . به عمل آوردند یجلوگير

 از او و یشتن عكس     نام مصدق چنان خشمى در دل پاسداران فساد ايجاد كرد كه بيست و پنج سال به جرم دا

اش ، زندان و شكنجه انتظارمان را مى كشيد و من خوب به ياد دارم كه يك سال تمام از ديدار  گفتن كلامى درباره

خدا را .  شدم مهمسرم به دليل آن كه درختى در حياط  قزل قلعه به مناسبت سالروز مرگ پيشوا نشانده بود محرو

ار پايان يافته و ثمر آن زندان ها ، مقاومت ها ، شكنجه ها و شهادت ها  سياه و نكبت بیسپاس كه همه آن سالها

  . رنگارنگ بدل سازد ی ما را مى رود به بوستانى از گلهای است كه ميهن سوخته ی پاك آزادیامروز هوا

كمان  بخشد  و آسمان ابر آلودمان را رنگين ی اندوهمان را زلال شادی     دشت هايمان را بارور كند و خاطره 

  . بپوشاند یپيروز
  ميهن ، مصدق بزرگ را بنهيم و راهى مزار شهداى سىی نميرایباشد كه فردا بر شانهايمان تابوت هميشه پييشوا

 ميهن ، از داغ جوانان به خون خفته و از ويرانى و یام تير گرديم و خاطر او را كه در پايان عمر از سردى فضا

خشيم و نامش را كه بر تارك تاريخ نشسته ، از غبار تزوير و ريا و انحصار طلبى نابسامانى كشور آزرده بود ، رضا ب

  .پاك كنيم 

  

 


